نگاهی به جنگ های صاحبان قدرت و سرمایه در ایران 

تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به خاک ایران 
جنگ قدرتهای جهانی و تجاوز نظامی به خاک ایران، تاریخی فاجعه بار و ننگین ووحشت انگیزو طولانی دارد. 
در جنگ های اول و دوم جهانی، با حضورو سیطره مقتدر روسیه تزاری و بریتانیا درایران، علیرغم اعلام بیطرفی اما در هر دو مورد توسط نیروهای بیگانه اشغال نظامی گردید .
درجنگ اول توسط روسیه تزاری ، بریتانیا وعثمانی (ترکیه فعلی ) و درطی جنگ ، حداقل 9 میلیون نفر ازساکنان ( نیمی از مردم ساکن درجغرافیای ایران) براثراشغال نظامی ، خرید واحتکارو انتقال ارزاق عمومی برای ارتش های متجاوز ، قحطی ، گرسنگی و بیماری و نا امنی  و وجود دستگاه فاسد دیوانسالاری تا بیخ و بن وابسته و گردن بسته سفارت خانه های روسیه تزاری و بریتانیا، آلمان ...، نابود شدند. و در جنگ دوم جهانی این اشغال و قحطی و بیماری و ناامنی تداوم یافت و حداقل یک و نیم میلیون  تن از ساکنان کشته شدند .
 در سال1359 در تهاجم نظامی عراق با حمایت آمریکا و ناتو ، مناطقی ازغرب و جنوب کشورتوسط عراق ، اشغال گردید که قبل از تحمیل قطعنامه  پایان جنگ توسط سازمان ملل متحد ، بازپس گرفته شد . این جنگ با نابودی بیش از نیم میلیون تن از ساکنان و نیروهای نظامی و میلیونها تن زخمی و ویرانی زیر ساخت های حیاتی به پایان رسید. 
با پایان یافتن جنگ در سال 1367 و بازگشت نیروهای نظامی از جبهه ها ، اشغال ایران توسط حکومت  اسلامی با ادامه جنگ بی پایان علیه مردم بپا خواسته ، با احرای سازمان یافته  فاجعه کشتارسراسری وجمعی زندانیان سیاسی و در واقع  نسل کشی از آگاهی در تاریخ ایران ،  فعلیت یافته است .
 در طی یکصد سال گذشته  اثرات ویرانگر جنگ و اشغالگری؛ این پدیده ضد انسانی را دربازدارندگی حرکت و تکامل جامعه شاهد بوده ایم وامروزبا بکارگیری تجارب این جنگها و تکامل یافته ترین تسلیحات نظامی کشتار فردی و جمعی ، پدیده  جنگ را به کابوسی داخلی و جهانی تبدیل کرده است .

 آغاز دوباره جنگ مستقیم صاحبان قدرت و انحصاردرمنطقه و ایران ، برای حاکمان و رقبای منطقه ائی و جهانی ، نعمتی الهی بود و کماکان هست .  فرصتی برای پیش بردن رویای تاریخی کسب اقتدارو انحصاردر زادگاه خدایان و بازگشت به دوران طلائی اسرائیل و هژمونی سرمایه جهانی برآن و تغئیر چهره و جغرافیای جوامع بر بستر نیازهای حیاتی و ضروری آنان ، است.
در قیام عموم طبقاتی سال 57 ، خمینی و شورای رهبری بیعت کنندگان اسلامی در کشاکش مبارزه درونی برای کسب قدرت ، بعنوان آلترناتیو جابجائی توسط صاحبان جهانی متشکل در گروه 7 کشور ، پذیرفته شد و با پذیرش رهبری خمینی توسط بخش بزرگی از دیگر نیروهای شرکت کننده در انقلاب ، بیعت کنندگان اسلامی توانستند، از بین صفوف نیروهای انقلابی ، ترقی خواه و آزادیخواه و ملی ، مشروطه طلب ، جمهوری خواه... آمده و اعلام پیروزی نمایند. پس ازتعاملات و هماهنگی با سران و کارگزاران قدرت و سرمایه در گروه هفت ، حکومت اسلامی به روایت خمینی ، مورد تائید نهائی قرار گرفت. 
بربستر توافقات جهانی، با خروج شاه از کشورو با پذیرش و اعلام  بی طرفی همه گونه نیروهای مسلح شاهنشاهی و بیعت وهمکاری تمامی دستگاههای قانونگزاری ، قضائیه و مجریه ، مدرسه و مزرعه و کارخانه و دانشگاه و اکثریت احزاب و سازمانهای سیاسی و قانونی وقت ، جابجائی قدرت با سلام و صلوات ، انجام پذیرفت و سران گروه 7 ، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را تبریک و اعلام نمودند. 

 جامعه بپا خواسته  برای تغئیر و تکامل و بنیان ساختارهای استقلال و آزادی و برابری خود ، "همه باهم " در اوج "همبستگی و وحدت کلمه "، بدنبال رویاهای رهبر، امام ، پدر وراهبران بیعت کنندگان ، جاری شدند وبا اعتماد و اعتقاد و توهم کوربه معتمدین ، از چاه فروریخته "سنت سلطنت" به عمیق ترین حفره های تاریخ تمدن ایران؛ "سنت و قدوسیت مذهب " فرو ریختند . 
این  سقوط تاریخی در پی یک قیام عموم طبقاتی ، نشان دهنده یک عقب ماندگی تحمیلی تاریخی بر بستر تاثیر ویرانگر جنگهای تحمیلی و آسیب دیدگی از پی شکست های پی در پی و تحقیرشدگی در جامعه است. 
 محصول یک قرن جدال مشروعیت ، با بنیادهای نیمه جان انقلاب مشروطیت است و همزمان  اتحاد منحوس آنان درنفی و نقد همه گونه اشکال و اهرم های دفاع مدنی جمعی ؛ با ممنوعیت تشکیل و فعالیت احزاب وسازمانهای سیاسی و صنفی و فرهنگی ، سندیکاها و شوراها و انجمن های کارگری رسمی و غیروابسته به رقبای قدرت داخلی و دولتی است.   سرانجام ، با  پذیرش انقلاب مشروعیت ورهبری خمینی ، با فرار شاپوربختیار از مرز مشروعیت و مشروطیت بازرگان ، خاک سپاری مشروطیت با خروج شاه، به پایان رسید. 
بدون حمایت و پشتیبانی حلقه های متفاوت  سرمایه داری جهانی، بدون حمایت اکثریت بازارو واسطه های اقتصاد تجاری و دولتی  وسیاست وابسته جهل و جعل و خرافات، بدون حمایت اکثریت وزرا و وکلا و قضات و مدیران و کارگزاران و امیران و افسران ارشد دستگاه نظامی وامنیتی حافظ اقتدار و انحصارسلطنت و بدون سکوت هدفمند همه گونه اندیشمندان ، اساتید و متخصصان دانشگاهی وآگاهان طبقات ، حاکمیت اسلامی به سرانجام اشغال ایران و استقرار جمهوریت نروریستی نمی رسید. 
صاحبان قدرت جهانی با شناخت و آگاهی از درماندگی ودلائل عقب ماندگی جامعه ، با حمایت حداکثری حامیان مشروعیت، توانستند سدی بزرگ در راه تکامل جامعه ایران بوجود آورند. هنوز از چشم میلیونها تن از خانواده های آسیب دیده ، خونابه روان است . 

جنگ تحمیلی ایران و عراق  هم  نعمت الهی بود که رقبای جهانی قدرت برای حفظ سیستم سرمایه داری در ایران، برای تثبیت پایه های اقتدارو هژمونی خود  بدست آوردند. فرصتی برای تغئیر چهره و پوشاندن لباس تاریخی مذهب و قدوسیت بر تن حاکمان ایران و جوامع همسایه بود. 
در سیطره شرایط و موقعئیت جنگی ، انقلاب اداری وفرهنگی اسلامی ، پدیده ائی مهندسی شده و فرصتی برای تسویه و پاکسازی محیط های کارو خدمات وآموزش و پرورش از نیروهای آگاه کارگری و مولدین و تسویه و پاکسازی محیط های دانشگاهی و آموزش عالی از نیروهای خواهان تغئیرات بنیادی در جامعه بود. فرصتی برای حذف صدای مخالف ، امکان برای فرهنگ سازی و تعمیق انحطاط وانحراف و فریب افکار عمومی جامعه ، فرصتی تاریخی  برای شناسائی و سرکوب نیروهای تازه علنی شده   تغئیر طلب در انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران بود. هر پدیده اجتماعی که فعلیت می یابد، نطفه تغئیر را در بطن خود دارد، تکامل می یابد.

"حکومت اسلامی" با امامت و روایت خمینی، ازهمان آغاز بنیادش اعلام کرد : هرکس در مقابل انقلابش بایستد , نابود خواهد شد. گفتند و در چهار گوشه ایران با بربریت و توحش غیرقابل توصیفی پیش بردند. و برای حفظ نظام ، همیشه گاه با احساس خطر واقعی درمیدان جنگ داخلی و خارجی ، با نوحه خوانی و گریه و التماس ، با سرکشیدن جام زهر، با " نرمش قهرمانانه وعقب نشینی تاکتیکی" ، با دروغ و فریب و چاپلوسی برخاسته از شارلاتانیسم آخوندیسم تاریخی، پشت میزهای جهانی مذاکره نشسته و معامله و سازش کرده است.

حکومت اسلامی ایران ، شرقی وغربی نمی شناسد. تنها، بقای نظام یعنی منافع خود و بیعت کنندگان را می شناسد.  دست دردست رقیبان می گذارد و علیه دشمن واقعی خود یعنی مردمان معترض به سیاست و تدبیر و عملکردش، همکاری می کند . نه فقط خیانت و جنایت علیه اعتماد و اعتقاد و باورهای اقشار متفاوت و منافع ملی مردم ایران ، همچنین علیه مطالبات پایه ائی جنبش های اجتماعی و طبقاتی ومنافع ملی تمامی جوامعی که انقلاب اسلامی خود را به آنجا صادر و نیروهای تشکل یافته شبه نظامی را "محورمقاومت" می خواند، خیانت کرده و در جنایات جاری در تمامی این جوامع، همدستی نموده است.

شارلاتانیسم آخوندیسم حاکم بر مناسبات طبقات با همزیستی مسالمت آمیزو همکاری بخش بزرگی از مدعیان چپ  توانست  باعاریت گرفتن مفاهیم تاریخی از مدافعان راه رشد غیرسرمایه داری، با تبلیغ وسیع پیوندهای استراتژیکی و اقتصادی و امنیتی خود با روسیه و چین ، مدعی قرار داشتن در موضع ضد امپریالیستی برای حفظ استقلال و منافع ملی گردد و در عمل با برخورد قهرآمیز علیه مطالبات ملیت های ساکن با مذاهب و گرایشات ملی وسیاسی و فرهنگی و علیه مطالبات اقتصادی و پایه ائی جنبش های زنان ، کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان…، مرتکب شنیع ترین جنایات و رفتار غیر انسانی در تاریخ معاصر ایران بوده است.
 فجایع جنگ ایران و عراق و از جمله تهاجم شیمیائی به کردستان ، سرکوب جنبش های ملی در خوزستان و آذربایجان و بلوچستان و ترکمن صحرا و کشتار دسته جمعی رهبران شوراهای خلق ترکمن و ... و  فاجعه نسل کشی از آگاهی با کشتار دسته جمعی هزاران تن از زندانیان سیاسی،  بخشی کوچک از عمکرد و اندیشه صاحبان  قدرت در ایران است. فقط  طی یک دهه گذشته ، چند هزار تن از معترضان در خیابانهای اعتراض کشته شده اند. چند ده هزار تن زخمی و چند ده هزار تن را وادار به فرار و مهاجرت و چند ده هزار تن را دستگیر و شناسائی کرده اند و چند صدتن از آنان را بتدریج در درون و بیرون زندانها به جوخه های مرگ سپرده اند وهم اکنون هم روزانه و بدون وقفه از درون آنان ، اعدام می کنند.

نه فقط درایران که دربسیاری ازجوامع در غرب و شرق و شمال و جنوب ، بخشی از  جناح بندیهای نیروهای بزرگ حزبی  شریک در قدرت ، پشتیبان  و حافظ  تداوم حکومت اسلامی هستند و سیستم حاکم را حلقه ائی از زنجیره جهانی سرمایه داری  می شناسند. همچنین بخشی از احزاب بزرگ و کوچک مدعی سوسیال دموکراسی ، سوسیالیسم ،... و کمونیسم و ضد فاشیسم ، مدافع و پشتیبان حاکمیت اسلامی اند ومتاثر از آن ، بسیاری ازهسته ها و مجامع و سازمانهای مستقل از قدرت  و مدعی عناوین بالا هم  با "ضدامپریالیست" خواندن و نامیدن آنان، اگر نه پشتیبانی، حداقل با سکوت شرم آورشان در برابر جنایات جاری ، دست صاحبان سرمایه و قدرت را  برای  به تحقیر کشاندن همبستگی جهانی ، باز گذاشته اند. 

حکومت اسلامی با کارنامه سراسر ننگین جهل و جعل و جنایت ، همچنین در نسل کشی و قتل عام آگاهانه  ساکنان فلسطین ،  لبنان ، یمن ، سوریه ، عراق ، افغانستان ،... یکی از متهمین درجه اول ، جنایت علیه بشریت است. نظام حاکم با تمامی کارگزاران در قوای سه گانه و آتش باختیاران درون همه گونه نیروهای مسلح نظامی ، امنیتی شبه نظامی لباس شخصی ،فقط متهم به جنایت و خیانت ودزدی و چپاول و رانت خواری... نیستند ، مهمتر اینکه با هماهنگی دشمنان خود با تمامی زرادخانه های رسانه ائی داخلی و جهانی  مرتکب به تحقیر کشاندن سیستماتیک اقشار متفاوت جامعه و مجامع درونیشان هستندو برای آن  درداخل و خارج  فرهنگ سازی کرده اند.
کار بست  شیوه های فاشیستی سرکوب و تفتیش عقاید وتحقیرسیستماتیک روانی را در تحقیر شدگی ملت آلمان از پی شکست درجنگ جهانی اول ومردم ایران دردوران حکومت محمد رضا شاه میتوان دید. بر این بستر، انبوه بیشمار اقشار متفاوت تحقیر شدگان شهر و روستا ، ازبالاترین مقامات تا کارگران و تهی دستان چپر وحاشیه نشین ، پشت سر پیشوایان  قدرت  و مذهب ؛ هیتلر و خمینی به مثابه ی تبلور اراده ی سرکوب و تحقیر شده ی خود، صف بستند. نازیسم هیتلری و فاشیسم مذهبی خمینی، محصول این مناسبات هستند. 
خشم ونفرت انباشته شده  ناشی ازسرکوب سیستماتیک جنبش های اجتماعی و طبقاتی و بی نتیجه ماندن اعتراضات و چشم بستن های آگاهانه کارگزاران سازمان ملل متحد وو جوامع مدعی دموکراسیو مهمتر اینکه گسترش احساس بیهودگی تلاش وتحقیرشدگی عمومی بربستر آن ،  میتواند رهایی خود را در رویکردی بجوید که باصطلاح " اگر کاوه ای نیست ، اسکندری باید پا به صحنه بگذارد".
 صاحبان قدرت و سرمایه درآمریکا واسراییل با چنین رویکردی از تاریخ ، و با شناخت از تداوم عمق یافته آن در دوران سلطنت الهی خامنه ائی ، عوامفریبانه با فرستادن پیام هائی مبنی بردوستی با مردم ایران و آماده سازی موقعئیت برای تغئیر نظام و نجات آنان ، بر این تصور بودند که با اقدام غافلگیر کننده و استفاده ازپیشرفته ترین تسلیحات ویرانگر و کشتارجمعی  و سرمایه مالی وبا تشکیل گردان های کارآزموده شبه نظامی نیابتی که در طول سال ها در ایران و منطقه  تدارک دیده اند ، می توانند با وارد کردن ضربه ی نخست درشکل ترورفرماندهان نظامی و امنیتی وعلمی و بمباران پادگانهای نظامی ومراکزتحقیقاتی وتصمیم گیری، تاسیسات غنی سازی اتمی وموشکی ، با زمین گیر شدن نیروی سرکوب، مردم معترض به صحنه خواهند آمد و پشت سر اسکندری دیگر، کلیت نظام را مواجه با فروپاشی خواهند کرد. 

اسرائیل و امریکا و متحدان ناتو در پروسه حذف نظامی نیروهای متحد نظام ؛ حماس در فلسطین وحزب اله در لبنان وحکومت اسد در سوریه وبمباران های سنگین مواضع و زیر ساختها ی حیات اجتماعی حوثی ها در یمن ، با رایزنی های متفاوت با دستگاه رهبری و اپوزیسیون های مورد حمایت و سایر نیروهای نیابتی شبکه های نفوذ ، از اهداف اولیه خود که مهار اتمی و موشکی نظام بود،  فراتررفتند و ساقط نمودن حاکمیت اسلامی را هم هدف نهائی اعلام نمودند .

نظام در پی شوک  بیرون کشیدن اجساد تکه پاره فرماندهان میدانی وعلمی وانبوه نظامیان و غیرنظامیان ، توانست درموضع تهاجم متقابل قرار گیرد. در نیمه دوم جنگ 12 روزه  با موشک باران تل آویو و حیفا و... و مواضع نظامی و سیاسی ومسکونی، اسرائیل با واقعئیت میدانی جنگ در سطح گسترده مواجه گردید وبا محاسبه خسارات وارده ، نمی توانست چشم انداز مثبتی در ادامه جنگ ببیند. برخلاف  قول و قرار ها و انتظار اپوزیسیون های سرنگون طلب و بسیاری ازتحلیگران مبنی برادامه جنگ تا حذف رهبری، شتابزده وغیرهماهنگ  با اعلام  رسمی پیروزی و نابودی مراکز هسته ای و موشکی  و برتری هوائی و تسلط بی خطر بر آسمان ایران ، عملیات تهاجمی گسترده را بسمت پایان گیری سوق دادند.  آتش بس بر بستر ضرورت هردو طرف برقرار شد و فاز اول جنگ به پایان رسید. 

طی دوازده روز جنگ ،هر دوطرف توانائی های خود را درهمه عرصه های نظامی و امنیتی و تخصصی وعلمی به نمایش رقیبان داخلی و جهانی گذاشتند . جامعه جهانی سهامداران قدرت، پیام روشن این جنگ را دریافت داشتند: هرکس در مقابل فاشیسم  سرمایه ، بایستد ، نابود می گردد.

حکومت اسلامی با اطمینان از توافقات ، آتش بس را پیروزی خود بر رقبا ، نامید و با نرمشی قهرمانانه ، آمادگی خود را برای حضور بر سر میز مذاکره اعلام  نمود. همزمان و بدون وقفه،  جنگ با دشمن اصلی یعنی اکثریت ساکنان معترض را با تحمیل تورم و گرانی افسار گسیخته ، با قطع و جیره بندی  آب و برق و نفت و گاز و سایر مایحتاج زیستی ، با بیکار سازی ها وعدم پرداخت های به موقع ، با تحمیل فقر و فلاکت و بیچارگی و با تهاجم خانه به خانه ودستگیری مخالفان ، با برچسب عوامل نیابتی وجاسوسی اسرائیل، سرکوب و اعدام های روزمره را تا همین لحظه ادامه داده است .و همزمان بدون وقفه تا همین امروز ، بخش بزرگی از کاراترین و ضعیف ترین زنجیره کار و خدمات در جامعه یعنی افغانستانی های ساکن در ایران را با سرکوب و ارعاب و...، به افغانستان برگردانده است.
گرچه ، رویاپروان انحصار و قدرت با امکانات تدارک دیده شده از عظیم ترین زرادخانه های جهانی و با همکاری کودتا گونه نفوذی ها در بخش های کلیدی ، توانستند جمعی از فرماندهان ارشد میدانی و علمی  وهمچنین  تاسیسات و زیر ساخت های اتمی و موشکی را نابود نمایند ، اما علیرغم شکست فاحش نظامی و سیاسی حکومت اسلامی ، با کارنامه مردود وننگین 46 ساله ، با وجود تنفرو خشم عمومی بیش از 70درصد مردمان ازمناسبات حاکم ، با وجود اپوزیسیونهای مورد حمایت و مدعی  آلترناتیو جایگزینی و سرنگونی ، نتوانستند نیروی معترض را به صحنه عمل بکشانند و در خدمت اهداف خود به واکنش وادارند. 
زمینه ها و انگیزه های جمعی به انفعال رسیدن نیروی تغئیر چه می تواند باشد؟ 
حداقل اینکه: اکثریت مخالفان در واکنش به تهاجم نظامی در موضع انفعال قرار گرفتند . موضعی از حیث درونی فعال و ازجهت بیرونی، منفعل ." فعال" بمعنای ناکام گذاشتن تمنای نظام و آلترناتیو درونی آن درحمایت و پشتیبانی از جنگ میهنی و "منفعل" بمعنای نادیده و ناشنیده گرفتن انتظار وتمنای نیروی متجاوز خارجی و نیابتی ها و مدعیان اپوزیسیون سرنگونی در داخل و خارج .

علیرغم خشم  و نفرتی که دروجود اکثریت مردم علیه حاکمیت اسلامی و دولت های تروریستی اش سرریز است ، اما ملموس تراز همیشه، شاهد کارنامه ی دوساله  تهاجم تلافی جویانه اسراییل و متحدان در ویرانی اردوگاهها و نسل کشی از فلسطینیان درغزه وکرانه باختری ، در لبنان ، سوریه و...  بوده اند و در تجربه عینی دریافته اند که رویاپروران قدرت ، اندیشه وعمل شان در جهت منافع و اهدافشان خود خواهد بود؛ گسترش مرگ و ویرانی ،  فقر و فلاکت و بیماری و بیکاری و ...  دزدی و چپاول و غارت منابع و منافع ملی .گسترش وابستگی بیشتر و خیانت و جنایت علیه مردمان.

  با سوابق تاریخی هنوز نمی توان نادیده گرفت ؛ وقتی کشور به واسطه ی نیروهای بیگانه مورد هجوم واقع شود به واسطه ی سنت ضد مهاجم خارجی  که از حیث تاریخی در فرهنگ مردمان ساده و صادق و آگاه  نهادینه هست ، در لحظه ، در موضعی قرار می گیرند که مایه بردار فرهنگ و سنت ملی است.
علیرغم گوناگونی نیروهای شرکت کننده درانقلاب ضد دیکتاتوری سال 57، از فردای اعلام پیروزی انقلاب اسلامی ،  علیرغم صف بندی های واقعی علیه نظام و گستردگی آن در سراسر ایران ، علیرغم سرکوب عنان گسیخته و کشتار از جنبش های ملی درونی و نیروهای سیاسی نظامی تازه علنی شده وعلیرغم اعلام ممنوعیت و جرم انگاری فعالیت آنان ، اما ، درپی تجاوز نظامی عراق در مهرماه سال 59 به خاک ایران ، رویکرد جامعه و نیروهای متشکل درونی اش بگونه ائی به انسجام ملی انجامید و اکثریت مخالفان نظام در لحظه وقوع ، به پشتیبانی ازنیروهای دفاعی کشور، فعلیت یافتند. . پدیده ائی که دیکتاتورها و فاشیست های مذهبی از آن در جنگ های قدرت ، بهره می گیرند. نگاه کنیم به جنگ عراق و ایران! که آنرا "میهنی" خواندند و دفاع کردند. 
آیا این تهاجم به انسجام  ملی انجامیده است ؟
اکثریت جامعه و ارگان های علنی و غیرعلنی  درونی اش ، پس از 46 سال تجربه زیستن تحت سیطره حاکمیت فاشیسم مذهبی و دولت های تروریستی ، در لحظه ، با ترک محل کار و زندگی ،  با نفی و نقد جنگ افروزی هر دوطرف ، با اعلام محکومیت متجاوزان ، با تاکید بر حق تعئین سرنوشت جامعه بدست خود ، از دفاع و پشتیبانی از نظام خودداری نمودند و از نابودی بخشی از سرکوبگران خوشحال هم شدند . نیروی تغئیرطلب جامعه ، با انفعال فعال ملی در مقابل انتظار وتمنای صاحبان قدرت  و نیابتی های آنان در جنگ ، به روشنی نشان دادند که این جنگ را  جنگ خود ، نمی دانند و برای پیشبرد تغئیرات بنیادی بر پایه  دانائی و توانائی جمعی ، خواهان قطع فوری جنگ، هستند. 
اگر چه مهار حاکمیت اسلامی و در ادامه ساقط کردن آن بعنوان یکی از اهداف این تهاجم رسانه ائی  شده است  اما ساقط کردن آن پیش شرط هائی دارد که در پروسه کوتاه مدت غیرقابل تصور است . ضمن اینکه جنگ های کنونی بعداز مذاکرات گسترده  با توافقاتی نوشته و نانوشته آغاز می شود و یکی از موارد آن "حفظ رهبری" است. جنگ اجازه دارد اموال منقول و غیرمنقول صاحبان قدرت را در هم بکوبد . ساکنان  و زیر ساخت های اجتماعی وحیاتی را اموال صاحبان قدرت تلقی  و نابود کند و تا به خاک افتادن اقتصادی و سیاسی و نظامی  حریف، ادامه می یابد . 

در فاز اول، امریکا و اسرائیل و متحدان به اهداف اولیه خود دست یافته اند .حریف به خاک افتاده است و روز بروز زخمی و ضعیف و خشمگین تر از گذشته به هر نیروی غیرخودی ، حمله ور می شود و جامعه بپا خواسته را زیر ضربات خود به خاک و خون می کشد تا بیآموزند ؛ گامی بجلو، برابر با نابودی نظام و این خط سرخ تمامیت جناح بندیهای درونی قدرت است. نظام حاکم نابودی خود را به نابودی ایران گره زده است.   

شرکت آمریکا درتهاجم نظامی به ایران ، توافقی پنهان و آشکار برای خارج کردن  نظام از بن بست اتمی با نابودی تاسیسات و زیر ساختها  و "حفظ نظام اسلامی"  بهر قیمت است .  

همانگونه که شاهدیم ، فازاول در فعل و انفعالات اجتماعی و صف بندی  اپوزیسیون های جابجائی و سرنگون طلبی تاثیر گذاشته است وجنب و جوش در صفوف مختلف اپوزیسیون برای همگرائی و همکاری و اتحاد عمل ، بیشتر از گذشته خودنمائی می کند.  بر بستر این تاثیرات ، سناریوهای زمان بندی شده و آماده اجراء روی میز است . 

 صف بندیهای تاکنونی آلترناتیوهای  شرکت کننده در انقلاب اجتماعی ایران
1- آلترناتیو داخلی "حفظ نظام اسلامی ایران" با "انقلاب از بالا".  با بیعت تمامی جناح بندیهای  نظام ؛ اصولگرایان ، اصلاح طلبان ، کارگزاران ،...؛ دولت وفاق ملی - مسعود پزشکیان ؛ " نرمش قهرمانانه و عقب نشینی تاکتیکی - تغئیر روش" در برابر رقبای خارجی ،  با پیش شرط «کسی که روبه‌روی انقلاب بایستد باید هلاک و نابود گردد.» . مورد حمایت و پشتیبانی بخشی بزرگ از سهامداران قدرت و سرمایه جهانی. 
2- آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران ، متشکل از دهها سازمان و تشکیلات سیاسی واجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی ... و ریاست جمهوری منتخب برای دوران گذار با رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران،  " انقلاب دموکراتیک ایران " ، مورد حمایت بخشی بزرگ از سهامداران قدرت و سرمایه جهانی و داخلی . دارای پایگاه توده ائی و سازماندهی گروه های شورشی مسلح و آماده اقدام.
3- آلترناتیو پادشاهی خواهی ؛ " اتحاد بقایای احزاب و سازمانهای سلطنت طلب و مشروطه خواه ، و بریده هائی از اصلاح طلبان داخلی و صادراتی و فراری، ... حول رهبری و سلطنت فرزند شاه فقید ، مورد حمایت بخشی از سهامداران قدرت و سرمایه داخلی و جهانی. دارای پایگاه حداقلی توده ائی و امیدوار به  پیوستن نظامیان و پاسداران و بسیجیان و نیروهای امنیتی و نیابتی به فراخوان همگرائی و همکاری ملی .
4- آلترناتیو جمهوری خواهی متشکل از سازمانها و مجامع کوچک و بزرگ سکولار ، ملی گرا ، آزادیخواه ، نیروئی که می تواند در جهت گیری سیاسی قدرت نقش موثری داشته باشد. مورد حمایت صاحبان قدرت و سرمایه نیست.
5- آلترناتیوهای  شورائی ، کارگری ، سوسیالیستی ... متشکل ازاحزاب وسازمانها و نیروهای مختلف دموکرات و آزادیخواه ، چپ و... و  سوسیالیست و مائوئیست و کمونیست. دارای پایگاه حداقلی توده ائی،  اما تاثیر گذار درمبارزه و فرهنگ اجتماعی ، نیروئی که می تواند در جهت گیری سیاسی قدرت ، نقش موثری داشته باشد. 
6- جنبش رهائی بخش و انقلابی "زن* زندگی آزادی" خود سازمان یافته در پروسه عمل ، با پیشاهنگی زنان، متشکل از نیروهای متشکل و منفرد و فعال درجنبش زنان ، کارگران، دانشجویان و معلمان ، بازنشستگان، دارای پایگاه گسترده توده ائی و عمدتا از زنان و مردان جوان و نوجوان ، با برنامه : زندگی برای همه ! برابری زنان* و مردان در تمامی شعونات و مناسبات اجتماعی و طبقاتی، اجرای قوانین جهانی حقوق بشر ، آزادی بی قید و شرط  همه زندانیان سیاسی،  نفی و نقد و لغو شکنجه و اعترافگیری ، لغوتاریخی  اعدام و ترور و قصاص وهمه قوانین شرعی و غیر انسانی از قوانین حقوقی و جزائی، محاکمه  رهبر و راهبران و آمران و عاملان و همه گونه آتش باختیاران و مجریان و سایر متهمین جنایت علیه بشریت.
در حال حاضر سه صف بندی  1تا 3 ، مورد حمایت جهانی در صحنه داخلی و خارجی نقش رسانه ائی و عملی دارند . اولی در قدرت انحصاری حاکم و دو دیگر با تمام نیرو و خلاقیت و امکانات مالی با گردآوری نیروهای داخلی و خارجی حول برنامه و پلاتفرم خود برای جایگزینی در قدرت ، تلاش می کنند. این نیروها بر بسترتحولات ناشی از جنگها و  جنگ دوازده روزه واهداف آن ، به درستی  دریافته اند که تعیین رهبری برای جابجائی و انتقال قدرت در اولویت کارشان باید باشد.

در فاز اول جنگ، اسرائیل و آمریکا به پایه ائی ترین اهداف خود دست یافته اند و زمینه را برای شرکت صف بندی های  کسب قدرت سیاسی فراهم نموده اند. شواهد گواه می دهد  که مدعیان رهبری و نیروهای داخلی شان ، هنوز قادر به ایفای نقش خود نیستند. موضع انفعالی همه گونه نیروهای معترض در صحنه نسبت به تحرکات و انتظارات این مدعیان ، گویای این واقعئیت است که هنوز باور عمومی، تداوم مبارزه و مقاومت مدنی در برابر نظام فاشیستی مذهبی و همپالگی های آمریکائی و اسرائیلی ، تا خلع ید و خلع سلاح و خاکسپاری اندیشه و عمل آنان است.این نیرو هرگونه جنگ تحمیلی خارجی و داخلی را نفی و نقد می کند و حق تعئین سرنوشت جامعه را با دانائی و توانائی و عقلانیت جمعی ، باور دارد .

مهم این است که بدانیم ، بخشی بزرگ و باورمند این نیرو در داخل و خارج ، علیرغم آگاهی اش از چرائی نفی و نقد نظام و تلاش برای تغئیرات بنیادی و ساختار سازی برای بنای آزادی جامعه ، هنوز اسیر بندهای نامرعی افیون مذهب و عادت اند . بسیاری با مبارزات جاری در مناسبات درونی جامعه ، گسسته شده اند و بندهای نامرعی و جان سخت تر که قرنها بگونه سنتی ودر 46 سال گذشته بطور سیستماتیک با تفتیش عقاید و شتشوی مغزی، در رگان جامعه تزریق شده است، هنوزخودنمائی می کند. 

مهم است دریافته باشیم که بیداری عمومی هنوز هوشیاری جمعی نیست . بسیاری از نیروهای بیدارو بر پا شده از اغمای جعل و جهل و رویای برادری و برابری امت اسلامی، هنوزانتظار دارند که نظام از تحمیل سیاست های جنایت آلود وهراس انگیزدر زندگی وافکارعمومی، دست بردارد و از نتایج آن بیاموزد. هنوزانتظار دارند که نظام حاکم با درک شکست و نابودی تمامی پروژه های گسترش طلبانه  اقتصادی ، نظامی و سیاسی و امنیتی منطقه ائی واقتدارگرایانه و انحصارطلبانه داخلی، درس هایی هم درخصوص" تغییرروش" در نسبت بندی با جامعه، بگیرد! 

پس ازپایان فاز اول جنگ تحمیلی واجتناب ناپذیر صاحبان قدرت ، رفتارتا کنونی کارگزاران نظام ، با بگیرو ببندها واجرای اعدام درپی احکام  بیدادگاههای پنج دقیقه ائی واینبار با اسم رمزجاسوسان و نیروهای نیابتی اسرائیل، نشان میدهد که  " تغئیر روش" در نسبت بندی با رقیبانی که دشمن می نامد را " پیروزمندانه با نرمشی قهرمانانه و عقب نشینی تاکتیکی" پیش برده است تا بدون نگرانی از تهدیدات  خارجی ،بتواند نظام خود را درمحاصره جنبش های مطالباتی برهاند و حفظ نماید و چاره ائی جزء سرکوب و زخم و به مرگ کشاندن معترضان و بزیر کشیدن شان برای حفظ نظام و خود ندارد.

در شرایطی که جنگی واقعی علیه مطالبات ضروری و حیاتی جنبش های واقعی کارگران ، زنان ، معلمان ،...  پیش برده می شود و بدون وقفه  با اعتراض و اعتصاب ، پاسخ می یابد. در شرایطی که بسیاری از شرکت کنندگان دریافته اند ، یکی باید دیگری را بزیر بکشد تا بماند، انتظار " تغئیر روش نظام"درنسبت بندی با ساکنان معترض بیهودگی تلاش در باتلاق است.

با نگاهی به صف بندی های تاکنونی، با آلترناتیوهای مختلف و بعضا متضاد و آشتی ناپذیر، می توان دریافت که انقلابی در جامعه جاریست که تلاش می شود با حذف گفتمان "انقلاب اجتماعی"، با  تعویض رهبری و جمعی از مدیران و کارگزاران، "انقلاب از بالا" را  جابجائی قدرت ، حفظ سیستم جهانی سرمایه داری ، بنامند.

بر این باورم که یک دگرگونی تاریخی درتمامی شریانهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی در ایران و پیکره جهانی انسانی جاری است. چه نام دارد یا خواهد داشت ، مهم نیست . من آنرا انقلاب می فهمم  یعنی دگرگونی در هر موجود زنده . در ایران آنرا انقلاب  رهائی بخش " زن* زندگی آزادی می نامم . 

در این انقلاب ، زشت و زیبا ، ضدانقلابی و انقلابی ، ستمکش و ستم گر ، گروه های نیابتی ، همه گونه نیروها  نقش داشته ودارند. محصول آن ، نطفه ائی است که در بطن شکل گرفته است و تولد و فعلیت می یابد. هیچ انقلابی ناقص نیست. می تواند بیمارو نارس باشد .  نوزادی است که رشد و تکامل خواهد داشت . می خزد ، چهار دست و پا میرود . بپا می ایستد در عمل و اندیشه  پرورش می یابد و می آموزد و هوشیار می شود و با دانائی و توانائی و عقلانیت جمعی ، ساختارهای نوینی را برای آزادی های فردی و اجتماعی ، بنا می سازد و در آن زندگی می کند. و همسایه گان نزدیک و دور درکنارش آرامش و امنیت خواهند یافت.
انقلاب ، قیام سرنگون طلبانه یک دسته و حزب و تشکیلات ، یک کارخانه و شهرو یا یک کودتای سازمان یافته نظامی در یک پادگان نیست که بتوان سرکوب و از حرکت وتکامل ، بازش داشت. انقلاب ، جنبش مطالباتی میلیونها انسان نیازمند تغئیر در چهار گوشه یک سرزمین است که در تداوم خود از برکه ها به جویبارها ، به رودخانه ها ودر ادامه به دریای بزرگ انسانی می ریزد و بارورش می کند . انقلاب نه پایان دادن به یک نافرجام که آغاز بنای باشکوه آزادی وآگاهی جمعی است. بکارو تلاش و دخالتگری نیروی باورمند از درون تمامی اقشار طبقات اجتماعی نیازمند است. 

قرارتاریخی یک انقلاب اجتماعی ، شرکت همگانی برای بنای عظیم ترین ساختار آزادی و عدالت اجتماعی و برابری انسان در تمامی شعونات اقتصادی و سیاسی واجتماعی و حقوقی و قانونی است. هیچ انسانی در چهارچوبه آن غیرقانونی و بیگانه و اجنبی نیست . زندان و شکنجه و اعترافگیری و اعدام و ترور و قصاص و سایر مجازات های شرعی و غیرانسانی ملغی است و همه گونه شرکت کنندگان ؛ مخالفان و موافقان  ؛ زن و مرد و دگر باش ، با هر رنگ و نژاد و مذهب و مرام و فرهنگ و قومیت ، زیر سقف بزرگ یک سرزمین و با نام یک  ملت ، زندگی خواهند کرد.

انقلاب را از حرکت وتکامل و تغئیر، بازش نمی توان داشت. هر پدیده ائی که فعلیت می یابد، نطفه تغئیررا در بطن خود دارد وتکامل می یابد و این به مفهوم پیروزی یک انقلاب نیست . شکست یک انقلاب و درک مشترک از دلائل و چرائی آن ، نقطه ثقلی است  برای تداوم  حرکت و تکامل آن تا تغئیر و رهائی فرد و جامعه.
  مردم ایران با سازمانها و مجامع علنی و دورنی خود ، با تجارب عینی از مناسبات فاشیستی حاکم بر سرنوشت جامعه ، دلائل نفی و نقد نظام را می شناسند .موقعیت و شرایط کنونی محصول واپسگرائی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وعادت های باقی مانده از سنت های جاهلیت و جعل مقدس بندگی و بردگی وفضیلت انگاری فقرو صبر و انتظار ظهور ناجی  است .

 بسیاری دریافته اند و دیگرانی دیر یا زود در می یابند که این مناسبات با بکارگیری ابزار مذهب و تفتیش عقاید و سرکوب عمومی و با جنگی که سالها توسط حاکمان و هم اکنون خانه به خانه درهرشهر و روستا علیه مطالبات پایه ائی و حیاتی ساکنان درجریان است ، قوام گرفته است. در پس این تجارب تاریخ ساز، هر فرد و تشکل آگاهی قادر خواهند شد که نقش واقعی هریک از نیروهای مدعی رسالتمداری نجات جامعه  را درصحنه عمل و اندیشه ، تشخیص دهند . در پس این تجارب هوشیار خواهند شد که هیچ نیروئی مگر نیروی بیداری و هوشیاری عمومی وبکارگیری دانش و دانائی و توانائی فردی وعقلانیت جمعی، نمی تواند علیه حاکمیت الهی جعل و جهالت و جنایت مقدس بپا برخیزد و نقطه پایانی بر آن بگذارد .
دیرگاهی است که مردمان آگاه ایران برای گذاشتن نقطه پایانی برحاکمیت های دیکتاتوری و انحصاری ، فردی و رهبری الهی فقهای اسلامی ، جنگ خود را علیه دوسنت فاسد و گندیده  مذهب و سلطنت آغاز کرده اند. این جنگ در نفی و نقد تمامی مناسباتی است که قرنها و نیم قرن گذشته  توسط اشغالگران قدرت ، گماشتگان و محافظان و سودبرندگان ،علیه مطالبات پایه ائی مردمان کار و زحمت و دانش و خدمات  بکاربرده شده است  تا صدای حق طلبانه و مطالبات حیاتی جنبش های برابری وعدالت خواهانه زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، ...را در گلو به خاموشی بکشانند. زهی خیال باطل!

 هنوز صدای اعتراضات خیابانی زنان و کارگران ، معلمان و ... بگوش می رسد. هنوز صدای قدمهای سنجیده جنبش انقلابی و رهائی بخش" زن* زندگی آزادی"، بگوش می رسد.هنوز صدای اعتراضات زندانیان سیاسی با همصدائی دیگر زندانیان ، در نفی و نقد شکنجه واعترافگیری و اعدام و قصاص و ترور، بگوش میرسد.  

 و این جنگی است برای زندگی با بدست گیری ابزار جان در برابر تیربارو گلوله و ساچمه ، زنجیر و قمه و چاقو. برای رهائی انواع انسان در برابر جهل و جعل احکام الهی ودولتی مرگ و نابودی. برای حق تعئین سرنوشت جامعه با دانائی و توانائی خود  ، برای نفی و نقد هرگونه شکنجه و اعترافگیری واعدام وقصاص و ترور،  برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی . برای تدارک دادگاههای داخلی و جهانی رسیدگی کننده  پرونده های متهمان جنایات علیه بشریت ،  برای نفی و نقد جنگ های هستی سوز جاری . برای خوشبختی و زندگی بی دغدغه و امنیت اجتماعی و فردی . برای اجرای واقعی مصوبات جهانی حقوق بشر.  برای خلع ید و قدرت از رهبر و راهبران و خلع سلاح  همه بیشرفان تاریخ معاصر ایران. و این جنگی است که مردم ایران آنرا تاکنون پیش برده اند  و خواهند برد.

در میانه چنین جنگ تاریخی وخونینی ، جنگ خارجی در منطقه  ، نعمتی الهی برای حفظ لاشه نظام و بقای سیستم ترور و وحشت درمنطقه و ایران است. خاک و باروت و دود و آتش پاشیدن بر چشم حاضران و ناظران و شاهدان ومحکوم کردن آنان بر چشم بستن برپایمال شدن حقوق جهانی بشردرخانه همجوار و جوامع همسایه  و سرکوب خونین آن است.  تحمیل پذیرش سرنوشتی است که برای شان رقم زده اند.
 نظام ،جنازه ائی فرتوت و گندیده و ویران شده و بر زمین مانده است که وجودش برای منافع  صاحبان سرمایه و ثروت و سهامداران قدرت داخلی و جهانی، هنوز وسوسه انگیز است. بازار آزاد خرید و فروش تولیدات کشتار و ویرانی جوامع ، بازار آزاد خرید و فروش آب و نان تا اعضا و قطعات انسانی ، نیازمند آن است .

مردارخواران در پرتو حفظ آن ، از خون و گوشت و استخوان جوانان بپا خواسته ، ارتزاق می کنند . آدمیان از هیبت جنگ درندگان و از بوی تعفن شان ، هستی شان را بالا می آورند وچاره ائی جز خاکسپاری جرثومه های ننگ وجعل و جهل و فساد و فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی ، برای شان  باقی نمانده است و برای خاکسپاری، چاره ائی جزء خلع ید صاحبان منافع وقدرت و خلع سلاح آتش باختیاران حافظ آن وجود ندارد. 

در این موقعئیت و شرایط چه باید کرد؟

پاسخ به این سئوال هم اکنون در مناسبات درونی جامعه ، درتبادلات مجامع مختلف مدعی اپوزیسیون ؛ دولت وفاق ملی، شورای ملی مقاومت ایران  ، شورای همکاری ملی سلطنت طلبان ، اتحادیه های جمهوری خواهان ، اتحادیه ها و شوراهای  احزاب و سازمانها و مجامع  سیاسی چپ و آزادیخواه و... و کمونیست ،اتحادیه ها و سندیکاهها و ارگانهای مستقل جنبش های کارگری ، زنان ، دانشجویان ، معلمان  و...( از چپ تا راست)  و درزیر سقف اطاق های تحقیق و پژوهش فکر واندیشه وارائه  نظریه ، در داخل و خارج ،پاسخ با این سئوال جستجو می شود . زود یا دیر در تبادلات درونی و بیرونی جامعه و فراخوانهای همکاری واتحاد عمل برای شرکت در انقلاب اجتماعی و یا اتحاد برای تقسیم قدرت و کسب جایگاه جایگزینی ، پاسخی همه جانبه خواهند یافت.

نگاه کنیم به فراخوانها و بیانیه های انتشار یافته در فضای واقعی و مجازی ، مسیر هدفمندی را پی میگیرند. 

روی سخن من با دوستانی است که ازدوران رسالتمداری فرد و سازمان و تشکیلات و حوزه و مسجد و کلیسا و... ، بربستراعتقادو توهم و باور کوربه کتابهای مقدس آسمانی ونظرات تاریخی اندیشمندان کبیر انقلابات،  گذار کرده اند و نقش خود را درانقلاب جاری و تغئیرات بنیادی درهر محیطی که زندگی و کار می کنند، مسئولانه درک کرده اند  و پیش می برند. 

 آگاهانه یا ناآگاهانه هریک از من و شما و ما و آنها در انقلاب جاری نقش خود را داریم و اثر انگشت مان باقی خواهد ماند .شرکت در انقلاب تسریع در تکامل آن است. انتخاب باید کرد! در یک انقلاب اجتماعی ، جماعتی به رهائی و نجات فردی و جمعی از باتلاق تاکنونی می اندیشند و عمل می کنند و جماعتی به تصاحب تلاش تاریخی آنان برای حفظ امنیت و ثروت و قدرت و سرمایه و تداوم توحش و بربریت. به کدام صف تعلق داریم ؟ صفوف آنرا با حضور خود میتوان بارور کرد. خود انتخاب کرده ایم و حق انفصال از انتخاب خود را باید محفوظ داشته باشیم: 

شرکت در بازسازی و تعریض جاده  توحش و بربریت اقتدار و انحصار  و یا 

 شرکت دربنیاد نهادهای حفاظت جمعی برای خوشبختی و رفاه و امنیت فردی و جمعی ؛ زن* زندگی آزادی!

تاریخ گواهی می دهد که هیچ کتاب مقدس و نامقدسی را نمی توان زندگی کرد. اما زندگی امروزو اندیشه و عمل عقلانیت جمعی را در چگونگی گذار جمعی از عمیقترین سیاه چاله تاریخ تکامل ایران، میتوان با همیاری و همکاری تسریع بخشید و در پیروزی آن ، نقش خود را بنا نهاد و کتاب کردو همچنان تا امروز از تاریخ بیداری و هوشیاری ملل آموخت و تجربه را در عمل  به آگاهی کشاند و تکثیرو همگانی کرد تا فجایع اجتناب ناپذیر دوران های گذشته " اقتدارو انحصار" ، تکرار نشود.

بخواهیم یا نخواهیم ، شرکت بکنیم و یا نکنیم هر یک از ما در انقلاب، نقش خود را داریم و مسئولیم.

در پایانی سومین سال جاری بودن جنبش انقلابی زن* زندگی آزادی ، فصل دیگری از تکامل انقلاب در ایران آغاز شده است . صف بندی نیروهای مختلف شرکت کننده ، وارد مرحله  اتحاد ها و گردآوری نیروها  و سازماندهی برای کسب قدرت سیاسی شده اند . روی امواج رسانه های جهانی  ،  مدعیان دارنده آلترناتیو خود نمائی می کنند.

  نیروی تشکل یافته در" اقدام مشترک علیه اعدام"  مدعی استقلال از سازمانها و مجامع سیاسی و انواع مدعیان دارنده آلترناتیو و دارای مرزبندی با نیروهای راست و دولتها و...  است . مدعی همبستگی با جنبش انقلابی زن* زندگی آزادی است.  با این دو نشانه و با حضور درصحنه و شناخت عمیق تر ازآنچه که می گذرد و آنچه که در پی خواهدداشت ، قادر خواهیم شد به اندازه دانائی و توانائی فردی و جمعی مان درتکامل اش تاثیر بگذاریم و یا همچنان تا امروز تلاش خواهیم کرد با پنهانکاری ناشی از... ، منزه طلبی و ندانم کاری  به پیروزی دیگر نیروهای  شرکت کننده در آن ، خواسته یا ناحواسته، فعلیت بخشیم. 

بعنوان مجمع عمومی نمایندگان نهادهای اجتماعی و ... شهری ایرانیان در آلمان وجوامع دیگر ، چگونه می توانیم با سازماندهی خود ، اقداماتی  مشترک و موثردر پیروزی انقلاب داشته باشیم.؟

پیشنهاد برای تدارک اقدام مشترک آتی و در طی آن تبادل نظر برای سازماندهی اقدامات مشترک تاثیرگذار آینده.

- تظاهرات و گردهمائی  مشترک  در یک شهر بعنوان مثال در برلین - آلمان ، درواشنگتن - آمریکا ، در فرانسه - پاریس ، ... از کشورهائی که نهادهای .... شهری فعالیت و حضور دارند.  
با احترام

27.06.2025 - جهان
طرح سئوال به مفهوم داشتن پاسخی فراگیر نیست . برای پاسخ یابی جمعی است . ضرورت دارد و میبایستی به دلائل و زمینه ها و انگیزه های به انفعال رسیدن نیروی تغئیر برای پاسخ دادن به پندار واهی دولتمردان تشنه قدرت و سرمایه و دیگررهبران اپوزیسیون های مورد حمایت آنان ، با دقت بیش تری پرداخت گردد. 

با پایان جنگ دوم جهانی در اروپا ، جنگها و اشغالگریها ، جغرافیای بسیاری از جوامع و بلاخص همسایگان درخاورمیانه و.. تغئیر یافت. کردستان (تصاحب شده از ایران در دوران عثمانی به چهاربخش در بین چهار کشور و ...تقسیم گردید). نیم قرن گذشته مناطق نفت خیز، استقلال یافته ؛ مصر،عراق ،سوریه ولبنان و لیبی و اسرائیل مورد مناقشه صاحبان قدرت محلی ومتحدین بین المللی و رقبای داخلی وجهانی بوده است. دهها بار جنگ های خونینی در تمامی مناطق با ابزارهای مرگ زا و ویران کننده ، پیش برده شده است. 

با آغاز انقلاب فرهنگی اسلامی در اردیبهشت سال 59، تک صدائی و انحصاردر تمامی مناسبات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و...  بتدریج با قانونیت بخشیدن و تحمیل آن درمناسبات طبقاتی پیش برده شد و سکوت و انفعال  جامعه، به مفهوم پذیرش نظم و سیستم حاکمیت فاشیستی مذهبی اسلامی تلقی گردید. وزارت معارف وارشاد اسلامی زمان تصدی خاتمی در سال 1364 اعلام نمود که توانسته اند با بستن دهها چاپخانه  و کتاب فروشی و انحلال و ممنوعیت صدها  نشریه  غیر اسلامی ، اندیشه وعمل و فرهنگ خمینی و رهبران را در تمامی شریانهای ضروری و حیاتی جامعه ، جاری و حاکم نمایند.

در طی شوک جنگ عراق و ایران ، فجایع تاریخی دهه 60 ؛ انقلاب اداری وفرهنگی اسلامی، پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ 8 ساله ، با سرکشیدن جام زهر وصدور فرمان و اجرای  نسل کشی از آگاهی در کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، با این فجایع تاریخی وانفعال بخش بزرگی از جامعه، تصور میرفت به سلوک و سکوت و مماشات رسیده اند و گمان بردند که رویای توحش و بربریت قدرت ، بر امواج طغیانی تغئیرطلبان ، استوار شده است!

در طی چند قرن وبلاخص بعدازفعلیت یافتن انقلاب فرهنگی تا به این لحظه ، آموزش و پرورش ایران از خانه تا مدرسه و دانشگاه و کارخانه و مزرعه زیر سیطره ایدئولوژی وحراست اطلاعاتی وامنیتی قرارداشته است. کلیه آموزش دیدگان در خانه و مدرسه و دانشگاه و...، حسینیه و مسجد و حجره و فیضیه و اداره وارتش  ...،  روزمره تحت مغز شوئی سیستماتیک جعل و جهل مذهبی قرار داشته اند و دارند. خمینی در رابطه انقلاب فرهنگی اسلامی گفت ، اگر این انقلاب 20 سال هم طول بکشد، ما ایستاده ایم. 

20 سال بعد درتیرماه 1378 در اوج قدرت نظامی و پادگانی شدن همه مراکز آموزشی و پرورشی،... حضور جنبش دانشجوئی این حساسترین روشنفکران جامعه در صحنه مطالباتی آزادیخواهی و عدالت طلبی، نشان داد که میتوان سازمان ها و مجامع سیاسی را منحل و ممنوعه اعلام نمود. میتوان فعالان روشنگری در هر جایگاه را سرکوب وکشتنارو زخمی و زندانی کرد، میتوان در پی فاجعه سازی از کشته ها در لعنت آباد ها وخاوران ها و مسگرآبادها و بهشت زهراها ، پشته ساخت ، میتوان جنبش های اجتماعی و طبقاتی را به چپ و راست و در جا زدن به انحراف و انشقاق و همکاری و خیانت کشاند، میتوان بسیاری از دانش آموختگان را بر بستر نیازو ضرورت هایشان بکارمزدوری بانقیاد کشاند ، می توان ، می توان ...  اما نمی توان نطفه  تغئیر را در مناسبات درونی جوامع نابود کرد. 

تکامل جنبش های مطالباتی دردهه های 70 ، 80 و 90  وکنش و واکنش آنان در برابر فاشیسم مذهبی و دولت های تروریستی ، نشان داد که  ایران آبستن تغئیر است وسازشی هم در کار نیست . یکی باید دیگری را بزیر بکشد تا بماند. وهرگونه رفرم و اصلاحات در چهره نظام  را ، نفی و نقد می کند. و در برابر مرگ تحمیلی ، جان در دست، مبارزه و مقاومت می کند. غنی سازی زندگی فرد واجتماع، حق مسلم ماست!

در آغاز دهه 1401 با فعلیت یافتن جنبش انقلابی زن* زندگی آزادی و گسترش و مقبولیت یافتن آن در اقصی نقاط ایران و تداوم آن تا به امروز، نشان می دهد که بخش بزرگی از جامعه در موضع نفی و نقد نظام قرار دارد و فقط بخش کوچکی از اقشار متفاوت کارگزاران که از همدستی و همکاری  سود می برند، حامی نظام هستند . این بخش در مراکز تصمیم گیری اقتصاد و سیاست و نظامیگری وامنیتی و...  ، تاثیر گذار هستند .
